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 رودانمیان و ایران اساطیر  باروری در الهۀ تطبیقی بررسی

 بیغمی  نامۀداراب در افروز جهان و الحیاتعین با  
 

       فاطمه اکبری 
 دانشجوی دکتری ادبياّت حماسي دانشگاه فردوسي مشهد    

   1401/ 12/  10تاریخ دریافت:  

    1402/ 5/ 17تاریخ پذیرش:   

 

 چکيده 

حماسه در  خود،  دگردیسي  روند  در  چهرهاساطير  با  فارسي  عاميانة  ادامةهای  دیگر    ای 

اهمّيّت بهحيات داده ایزدبانوان،  این ميان  این پژوهش تجسّم  اند که در  سزایي دارند. در 

قهرمانان    -زن  رودان )ایشتر و اینانا( درالهة باروری اساطير ایران )آناهيتا( و اساطير ميان

،  نامهدارابشود. با بررسي  شناسي تطبيقي، تحليل ميبيغمي از نظرگاه اسطوره  نامةداراب

الهه خویشجلوة  و  نام  در  را  مادر  عينکاریهای  شخصيّت  دو  جهانهای  و  افروز  الحيات 

ها، نمادهای درخت،  . کاربرد نمادین عناصر آب و ستاره در نام این شخصيّتیافتتوانمي

گرایي،  چون جنگاوری، خنياگری و طرب، شهوتچنين کارکردهایي همماه، عدد سه و هم

را   پيوند  این  مقدّس  ازدواج  معشوق،  دست دادن  از  غرور،  سوگواری،  پاکدامني،  و  نجابت 

مي گياهمحکم  نوعي  درخت،  نماد  فراوان  کاربرد  به  توجه  با  شخصيّت  کند.  در  تباری 

الههعين که  است  این  بر  مبتني  نگارنده  فرضية  بنابراین  است.  تبيين  قابل  های  الحيات 

ميان و  ایران  جلوهاساطير  به  اعصار،  از  گذر  در  شخصيّترودان،  در  دیگر  زن  ای  های 

تطبيقي تکرار الگوی    -اند. در این پژوهش با روش توصيفي های عاميانه نمود یافتهحماسه

تحليل و تأثير اساطير ایران    نامه داراباسطورة ایزدگياهي شهيدشونده و الهة باروری را در  

 ایم. بيغمي بررسي کرده نامة داراب رودان را برو ميان

ميان  کليدواژگان: و  ایران  جهاناساطير  باروری،  الهة  بيغمي،    نامةدارابافروز،  رودان، 

 الحيات.  عين
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 مقدمه 

ای دارند که  های مشابه و نيروهای جادوگرانهکاریها، خویشایزدبانوان در تمام فرهنگ 

اصلي   موضوع  باروری  الهة  است.  حماسي  و  اساطيری  آثار  در  زن  والای  جایگاه  از  حاکي 

های جوامع مادرسالار بود که حتي تا دوران پدرسالاری نيز ادامه یافت. اعتقاد به الهة  آیين

های  حماسي، مذهبي و حماسههای متفاوت در اساطير ملل، در متونمادر و ظهور آن با نام

ها، در  نگارهمذهبي و سنگ   ها را علاوه بر متون . جلوة این الههاستبازتاب یافته  عاميانه نيز

یافت. نمونة بارز  توانهای عاميانه نيز با تکرار همان الگوی باستاني و اساطيری ميداستان

،  فيروزشاهشرح سفرهای  به  ( است کهفيروزشاه نامه مولانا محمّد بيغمي )   نامةداراب  این امر،

 . پردازدالحيات، دختر شاه یمن ميعيندر جستجوی    پسر داراب

بر نمادهای هم ابتدا مقدماتي  این پژوهش  باروری )ماه، آب، ستاره و  در  الهة  با  پيوند 

های الهة باروری اساطير ایران  کاریکنيم و سپس خویشگياه( را در اساطير جهان ذکر مي

ميان و  ))آناهيتا(  اینانا   1ایشتر رودان  اصلي  2و  شخصيّت  دو  در  را  بيغمي    نامةداراب( 

 .کنيمافروز( تحليل ميالحيات و جهان)عين

بيروني در   ابوریحان  است.  باروری  الهة  با  مرتبط  نماد  نخستين  اوائل  ماه،  في  التّفهيم 
و (  359:  1362)بيروني،  است  ماه را ماده و سرد، خورشيد را نر و گرم دانسته  الصّناعه التّنجيم 

در اغلب باورهای اساطيری، ماه مظهر نيروی مؤنّث و ایزدبانوی مادر است و منازل مختلف  

مي تداعي  را  انسان  و رستاخيز  مرگ  آن،  و غروب  طلوع  و  بدر  تا  هلال  چرخة  و  کند؛  ماه 

  (.124:  1378  )گری،  همانند رویش درخت در بهار و مرگ آن در زمستان

کننده  کاری ماه در محافظت از نطفة تمام گياهان با ایزدبانوی آناهيتا که پاکخویش

مردان   همة  زایش  و  تخمة  برای  زنان  همة  است  زهدان  انطباق  قابل  :  یشتآبانر.ک:  )است، 

مرتبط.  (66:  بندهش؛  1/2 نيز  بهار  در  گياهان  رویش  با  ایران  اساطير  در  صفت   ماه  و   است 

»هنگامي » و  آبادکننده« دارد  رویانندة  گياه  بهاران  سودمندِ  هميشه در  بتابد،  ماه  فروغ  که 

الهه هستند   -به این ترتيب گياهان تجسّم مادر  (.5و    4:  یشتماه)روید« گياه سبز از زمين مي

هم مانند  که گاه  و گاه  مرگ  هوم دوردارندة  همه چون  تخمگدرخت  وَس  )وَن  در    (3تخم 

 
1- Ishtar 
2- Inanna 
3- Van-vas- Tokhmag 
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تخم تمام گياهان است  چون الهة آب و ماه، حامل  هم  که  است رسته  1ميان دریای فراخکرد 
/ 4،  41-39/  3:  زادسپرم؛    30-28/  61  :مينوی خرد  ؛100و  197و    150  :بندهش؛  11  -9/  2:  یسنا  ر.ک:)  

یسن؛  35 وهومن  نهم؛  79:  1383  ،زند  آن .  (805  :دینکرد  اساطيری  جاودانگي    همتای  در  گياه 

بيني برآن درخت باشد«  که »هر ميوة که تو در جهان ميو درخت طوبي    گيلگمشحماسة  

   است. (9-8:  1332سهروردی،  )

ملقّب به ملکه السّماء و با کلاه    یا عشتروت،  2عشتاروت در پيکر ایشتر و  الهه گاه  -مادر 

پر  هشت  ای رهصورت ستابهدار، در پيوند با هلال ماه است و گاه در چهرة زهره،  نمادین شاخ

)ر.ک:  شود  دم و درخشنده توصيف ميصفات دینيتو، بانوی سپيدهو با    ها مجسّم در پيکره

فارسي  (.  223و  213:  1387وارنر،   برای ستارة زهره، نمودار درخشش و  در اشعار  صفت زهرا 

پر،  ای از ستارة هشتبا نشانهنيز    4الهة عزّیاست.    3، ایشتر و عثَتر Starکنندة واژة  تداعي

باران و   موجب ناميدهآثارالباقيهبيروني در  و    شودرویش مي  نزول  است  ، بت عزّی را زهره 

که    ه قرار داشت در درخت سُمَر )نوعي اقاقيا( بين طائف و مکّاین الهه  .  (265:  1352)بيروني،  

 .(224  -213:  1376)پورخالقي چترودی:   شدتمامي آداب ایشتر اجرا مياو برای پرستش 

از جانبي    .متقابل استکاملاً  کاری  دارای دو خویش  الهة آب -مادر   آتنا هماو  ،  5چون 

جنگاور و  ، یا عثيرات 9آستارته ،8، ایزیس 7آرتميس  ، آنات، 6یانااایشتر، د الهة جنگل و شکار و

عشق  عيار و الهة  تمام  گریمسلحّ به تير و کمان و خنجر است؛ از سویي مانند زهره، عشوه

بر معشوق خشم مي کند و  گيرد و وی را راهي جهان مردگان مياست. گاه مانند سودابه 

مي سوگواری  اینانا  مانند  مردگان  گاه  جهان  راهي  بازگرداندنش  برای  ایشتر  مانند  و  کند 

ای زیبا، مظهر  چون ایزیس، دوشيزهآفرین است و گاه بارورکننده. گاه همشود. گاه مرگمي

 شود. بانوی دوزخ و الهة شهوت ميبغ 10چون ارشکيگال نجابت است و گاه هم

در پيوسته  فرهنگ  اساطير  و  زمان  و  هستند  دگردیسي  عنصر  حال  دو  مختلف،  های 

و عرض زمان  طول  تنوّع، در  عين  در  اما  هستند؛  این روند  در  زمين  مهم  جغرافيایي  های 

 
1- vourukasha 
2- Astarte 
3- Attar 
4- Ozza 
5- Athena 
6- Diana 
7- Artemis 
8- Isis 
9- Astarte 
10- Ereshkigal 



 174   1402،  پایيز و زمستان  36دهم، شماره دوم،  پياپي نوز پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 
 

الحيات و  ساخت ثابتي دارند. در این پژوهش به بررسي تطبيقي و تحليل عينهمواره ژرف

خویشجهان و  نمادها  اساس  بر  ميانکاریافروز  و  ایران  اساطير  در  آب  الهة  رودان  های 

ایزدان    بخش تداوم  ی عاميانه را هاحماسه  های قهرمان  توانپردازیم که بر این اساس ميمي

 اساطيری دانست. 

 های پژوهش پرسش 

های موردنظر در  الهة باروری و شخصيّتهای  همانندیدر این پژوهش فارغ از بررسي  

خویش از  فارغ  که  هستيم  پرسش  این  برای  پاسخي  دنبال  به  نمادهای  داستان،  و  کاری 

توان حضور این ایزدبانوان را با افروز، آیا ميالحيات و جهانمربوط به این ایزدبانوان در عين

 های بهاری مرتبط با آن پيوند زد؟ و آیين 1اسطورة ایزد گياهي 

 پيشينة پژوهش 

پژوهشعلي حماسهرغم  در  آنان  نقش  و  زنان  خصوص  در  زیاد  و های  عاميانه  های 

نظریه اساس  بر  آن  گوناگون،  تحليل  اسطورههای  پژوهش  و  تحليل  به    ایشناسانهتاکنون 

بررسي  به  خاص  باروری در  خویش  طور  الهة  نپرداختهنامة  دارابکاری  کبری  استبيغمي   .

عين  بهمني »سيمای  مقالة  جنبة  در  دو  به  فردیّت،  فرآیند  بررسي  و  تحليل  در  الحيات«، 

کند. او شخصيت زردة جادو و اژدها را نمودی از روان زنانة  روان زنانة فيروزشاه اشاره مي

فيروزشاه دانسته و نمادهای مرتبط با زن را در ارتباط با روان زنانة قهرمان داستان واکاوی  

 . (1398)بهمني:  کند مي

الگوی آنيما و نقش آن در بررسي  مقالة »کهنکاران نيز در  سوسن بيگلری دلویي و هم 

شخصيّتروان عينشناختي  و  فيروزشاه  و  کنشبيغمي«،    نامةدارابالحيات  های  ها 

عينواکنش رویرا  الحيات  های  طرحبا  نظری  مباني  به  کهنکرد  برای  آنيما  شده  الگوی 

یا و  ؤي معشوق در خواب و رتجلّ ،  ازليّت معشوق،  رسيدن عاشق به فردیّتاند و  کردهبررسي  

معشوقه   منفي  در  اصليرا  نمودهای  عشق  آنيمایي  نمودهای  اند  دانسته  نامه دارابترین 
  (.1399کاران:  )بيگلری دلویي و هم

را  داستان سياوش و سودابه  الهة باروری و نمودها و دگردیسي آن  باب    درمهرداد بهار  

ها و  تلفيقي از آیين  و آن را   تفصيل شرح داده   به  جستاری چند در فرهنگ ایرانکتاب    در

 
1- Vegetation god 
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الهة باروری    تجليّسودابه،    است کهای دانستهمدیترانه  –اساطير بومي مادرسالاریِ سومری  

در  ی  رضا ستاری و سوگل خسرو  .(1397)بهار،    است  ایزد گياهي شهيدشوندهو سياوش نيز  

های آناهيتا و سپندارمذ در اسطوره و پيوند آن با پيشينه مادر  کاری»بررسي خویش  ة مقال

ایراني  ةپيشين  ری« سالا اساطير  در  بانوان  ایزد  پيدایش  و  سالاری  خویشمادر  های  کاری، 

سام و  معيني .(1392)ستاری و خسروی:   اند دهکرایران باستان بررسي  اساطير در را   الهه این دو 

ایشتر  (1390)خسروی   و  آناهيتا  »پيوند  مقاله  در  ابراهيميان  هم  بابلي«  نيز  حسين  چنين 

مقالة    (1381) شباهتها »کارکرددر  تفاوت،  و  و  ها  ایران  ایزدبانوان  به    رودان« ميانهای 

بر شخصيّت آناهيتا   ،های مشترک ميان دو ایزدبانو پرداخته و سپس از تأثيرات ایشترویژگي

 د. انسخن گفته

های روایات با الهة مادر فراوان است  شده در جهت تطبيق شخصيتهای انجامپژوهش

حماسه پژوهش،  این  موردنظر  محدودة  قاعدتاَ  راستا  که  این  در  است؛  عاميانه  های 

مختاریمرتبط ليلا  مقالة  حاضر  پژوهش  به  آن  همترین  و  »نيا  در  تطبيقي  کاران  بررسي 

«  دخت در داستان سمک عيّاررودان و آبانآناهيتا در اساطير ایران و ميان  -شخصيت ایشتر 

کرده اثبات  که  هماست  مضاميني  که  زیرزمين،  چون  اند  در  شدن  حبس  زیبایي،  عشق، 

معشوق دادن  دست  از  قيمت  به  آزادی  مرگ،  به  رسيدن    محکوم  قدرت  به  سرانجام  و 

اساطيری  دخت،  آبان کهن  ساخت  از  و نشان  دارد  ایزد  او  از  آناهيتا  نمادی  و  ایشتر  بانوان 

هم)مختاری است   و  همهم  (.1402کاران:  نيا  و  غني  سادات  گلرخ  مقالة  چنين  در  نيز  کاران 

بوران تطبيقي  داراب»بررسي  در  جنگاوری  الهگان  آتنا،  و  اثبات  دخت  اودیسه«  و  نامه 

 ها است.طرسوسي، بازآفریني متأخر آناهيتا، الهة آب نامةدارابدخت در کنند که بورانمي

 نامه داراب تحليل نمادها در  -1

 آب:  -1-1

عين پيوند  جستنخستين  و  اوست  نام  در  باروری،  الهة  با  به  الحيات  فيروزشاه  وجوی 

تداعي حيات،  چشمة  زندگيدنبال  چشمة  دنبال  به  اسکندر  سفر  بيانگر گر  امر  این  ست. 

این  « که  اوست  نام  در  اساطيری  تشبيه  تشبيهات  نوعي  هنرمندانهگونه  پيوند  پي  ای  در 

چهره با  طبيعت  مظاهر  اسميان  حماسي  قهرمانان  بارز  اعمال  و  اشخاص  ظاهری  ت«  های 

سردهي،   را  (.  123:  1397)عشقي  خود  که  بود  رؤیا  عالم  در  فيروزشاه  با  او  دیدار  نخستين 

)بيغمي، ای در تاریکي و جای من بعزّت طلب کن«  گونه معرفي کرد: » نام من چشمهاین

دست  (16:  1381 و  پاکدامني  تجلّي  زندگي،  چشمة  بودن  تاریکي  در  بودن  که  نيافتني 
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مایة تکرارشونده در متون حماسي عاميانه  است. از سوی دیگر ربوده شدن او بنالحيات عين

ربوده همانند  موتيف،  این  که  ضحّاک،   است  توسط  جمشيد  خواهران  ارتباطي  شدن 

  بر مضامين اساطيری،علاوه  (.126: 1400)ر.ک: توسّلي و دشت ارژنه،   آوری دارد تنگاتنگ با باران

های متني که گاه تفضيلي نيز هستند، این پيوند زن را با آب، زندگي و حيات را  استعاره

کنند؛ از این قبيل است: » لعل خوش آب او از چشمة نوش، آب حيوان را مدد  محکم مي

داشت«    و(  15)همان:  ميداد«   خشک  لب  لبش،  از  حيوان  آب  این  (147)همان:  »  کنار  در   .

تشبيهتقدّس زن،  به  همبخشي  صافي  هایي  و  پاک  آب  بدان  پدر  خانة  در  »دختر  چون 

یک مي در  بيرون  اعتدال  حد  از  که  ميماند  ميجا  ناخوش  بوی  همان:  دهد«  ماند،   (519 )

 ای هست که هنوز باور به الهة مادر را به همراه دارد. های مردسالارانهحامل اندیشه

های در پيوند با آب، زردة جادو )سویة منفي الهة باروری( است.  یکي دیگر از شخصيّت

او جزیره اقامت  با آب، تجليّ مادراست که علاوه  محل  از سوی-بر پيوند    الهة زمين است. 

السّحر  دیگر زردة جادو فيروزشاه را با آب سياه بر تار مویي از خود طلسم کرد و تنها باطل

)همان: آن، آب سفيد بود که بهروز » بر بند فيروزشاه بریخت، آن بند درحال گشاده شد«  

گر صحنة ریختن آب حيات بر ایشتر و رهایي او از بند ارشکيگال  ؛ این تصویر تداعي(230

 است.

 های متضاد الهة باروری تجليّ سویه    -1-1-1

به   و  است  ناخودآگاه  نماد  شک  بدون  که  دارد  قرار  ظلمات  اقليم  در  حيات  »چشمة 

آب نيز دارای دو کارکرد    (.17:  1378)شواليه و گربران،  شود«  طبيعت زنانه و یين نزدیک مي

طور که »آب فروریزنده و آسماني، یعني باران و بذری اورمزدی  مردانه و زنانه است؛ همان

دم  کند، مذکّر است، ... آب نخستين، آب زایيدة زمين و سپيدهخيز ميکه زمين را حاصل

در سرود ویژة خود، این کارکرد دوگانه و متضاد را  ایشتر نيز    (18)همان:  سپيد مونث است«  

مي آسمانچنين  »در  ميسراید:  نازل  باران  و  دارم  جای  و  ها  دارم  مأوی  زمين  در  کنم، 

های متقابل الهة ایشتر  کاریاساس نمود خویش  این  بر  (.41:  1387)وارنر،  رویانندة گياهانم«  

عين شخصيّت  دو  در  جهان)آناهيتا(  و  قابلالحيات  عينافروز  است.  که  تبيين  الحيات 

تاریکيچشمه در  تابان    ای  ماه  استعارة  با  زنانة    (،278:  1341)بيغمي،  و  طبيعت  از  تجسّمي 

طور که در پایان داستان فرزند فيروزشاه از او  الهه و رمزی از باروری و رویش است؛ همان

مي جهانمتولّد  را  شود.  الهه  مردانة  طبيعت  اوست،  نام  در  خورشيد  نيز که روشنایي  افروز 

مي و  نمادینه  ایشتر  الهة  کامل  شخصيّت  از  الگویي  یکدیگر،  با  اتّحاد  در  زن  دو  این  کند. 
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ها هستند. ازدواج این دو با فيروزشاه نيز، الگویي تکرارشونده از  کاریآناهيتا با تمام خویش

 ازدواج الهة باروری )ایشتر وآناهيتا( با ایزد گياهي در فصل بهار است.

محل همسری نميالحيات دوشيزهعين بيند.  ای زیباست که »در عالم هيچکس را در 

  (. 20:  1381)بيغمي،  است«  کند که مادر گيتي بحسن و جمال من هيچ فرزند نزادهدعوی مي

الهه  -های بارز او به عنوان مادر کاریزیبایي، غرور و دوشيزگي، موتيف تکرارشونده و خویش

تجسّم الهة جنگل و شکار است. او »روز  نامه، دارابافروز در جلد دوّم است. در مقابل، جهان

داری چون شير نر« است و »در مجلس هچون حور بهشتي« و »دختری چون سرو  ميدان

کمال«   و  جمال  و  حسن  غایت  در  همتای  (273و  271:   1341)بيغمي،  آراسته  تنها  او   .

است. در    (293) همان:  الحيات و »دختری چون اختری صدهزار بار از برگ گل نازکتر«  عين

هردو ذکر مي برای  با صفات کيهاني و گياهي  این همتایي  از روایت  دو  بخشي  »آن  شود: 

چشمة   دو  آن   ... روان،  سرو  دو  آن   ... نور،  دو  آن   ... خصال،  زهره  دو  آن   ،... سهي،  سرو 

... انگيز و آن دو خونحيات،... آن دو فتنه آرایش چمن،  ... آن دو  ریز، آن دو لشکرشکن، 

و (  278و    277)همان:  دار و یکي درّ شاهوار ...«  یکي ماه تابان و یکي شاه خوبان، یکي ميدان

 (.  280و  277)همان:  شوند »خواهر« ناميده مي در جایي نيز

دو کاملاً    این  روح  ظاهری،  شباهت  عين  در  که  هستند  بدن  دو  در  مادر  الهة  تجسّم 

چون  الحيات کنشي منفعلانه دارد و همآنهاست؛ عين  کنش  متضاد دارند. نخستين تقابل در 

آید. وجه غالب شخصيّت او زیبایي و مخدّره بودن  سویة ظاهری آب، به شکل ظرف درمي

ترین کنش  است. گریستن، منفعلانهاست و تنها یک بار به شبروی و عيّاری او اشاره شده

 اوست که تجسمّ ظرافت، لطافت و روان زنانه الهة مادر است.

افروز کنشي فعّال دارد و نمایانگر روان مردانة الهة مادر و خروشندگي  در مقابل، جهان

او کهن است؛  رهاآب  خدای  الگوی کودک  امّا  هستم،  خود »دختری  به گفتة  و  است  شده 

کنم و  داری بعمود چهارصد من کار ميتعالي به من شجاعتي داده است که در روز ميدان

کاربرد استعارات رستم دستان، سام نریمان، کوه  (.  244)همان:  زنم«  خود را بر هزار سوار مي

عميق را  پيوند  این  او،  توصيف  در  ميپولادین  از    56سازد.  تر  شرح  نامهدارابصفحه  به   ،

که از سرانجام عشق او و  است؛ به طوریهای او در جنگ و فتوحاتش اختصاص یافتهدلاوری

نيامده سخني  به  فيروزشاه  هنگام  دو  این  منفعلانة  و  فعالانه  کنش  مصادیق  دیگر  از  است. 

افروز  ماند و جهانالحيات در زندان ميهمسری درآوردن ایشان توسّط پدران است که عين

 کند. با مکر از زندان فرار مي
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زردة جادو  نامه،  دارابدر اسطورة ایزدگياهي، سویه منفي ایشتر، ارشکيگال است و در  

ارشکيگال عينهمانند  منفي  سویة  جهان،  و  همانند  الحيات  فيروزشاه  که  است  افروز 

شود. نام او در پيوند با درخشندگي ستاره  او مي، اسير طلسم آب سياه  2و تموز   1دوموزی

است؛ با این تفاوت که این تابندگي » با روی زرد و پشت دوتو و ناخن دراز و سربرهنه و  

برآمده...«   بهم  سفيد  کشيده  (220)همان:  موی  تصویر  همانندبه  او  و  اینانا  است.  سودابه   ،

پي در  کـردن    ارشکيگال،  گياهيقربـاني  خویشاست  ایزد  و  هوسهای  کاری.  لهو  و  راني 

تداعي او،  گاوميش  طرب  و  اژدها  شير،  پيکر  در  کردن  شکار  و  زهره    (231-224)همان:  گر 

 ایشتر، آتنا، آناهيتا است.  هایکارینمود خویش

 درخت و باغ   -1-2

گاه الهة باروری در پيوند با  ، عنصر اساطيری درخت و باغ به عنوان تجليّنامهدارابدر  

)بيغمي، ای دارد. فيروزشاه از هفت سالگي در باغي »مانند باغ ارم«  ایزد گياهي اهمّيّت ویژه

باغ صورت نمادین الهة مادر است و پرورش قهرمان داستان در دل   . پرورش یافت(  13:  1381

آن از  قهرمان  خروج  و  مادر  الهة  رحم  در  شدن  پرورده  از  رمزی  و  باغ،  تولّد  از  رمزی  جا، 

 تشرّف اوست.

نشاطعين بباغ  گل،  و  نسرین  و  بنفشه  و  سوسن  کنيزکان  »با  ميالحيات  رفت«  آباد 

های گوناگون در سر اشجار .... تو  . باغي با »درختان الوان، انواع درختان با ميوه(40)همان:  

  »... است  وزیده  رضوان  بروضة  دلگشا  صبای  نسيم  که  به   (.41)همان:  گفتي  باتوجّه 

عينتوصيف و  باغ  بلهای  باغ،  ملکة  عنوان  به  نه  او  آن،  با  ارتباط  در  باغ  الحيات  خودِ  که 

است »که مکان وصلت هرا و زئوس، واقع در دورترین نقاط    3هرا  ها یادآوراست. این توصيف

بوده بارداری  سمبل  و  داشت  جاودانه  بهار  باغ  این  بود.  اطلس  کوه  پای  و  است. مغرب 

(.  373:  1340)گریمان،  زمين(، به او تقدیم کرد«    -)مادر   4های زرّین این باغ را الهة گایا سيب

های عقيقي و  گيلگمش در دروازة مطلع خورشيد، به باغي با ميوه رودان نيزدر اساطير ميان

 (.220:  1387)وارنر،  لاجوردین رسيد 

 
1- Dumuzid 
2-Tammuz 
3-  Hera 
4- Gaya 
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هميشه درختان  سایر  و  علاوهچنار  اساطير  در  از    سبز  رمزی  مادر،  الهة  با  پيوند  بر 

الحيات نيز نخستين بار تصویر فيروزشاه را بر روی این درخت دید و  جاودانگي هستند. عين

 (.42:  1381)بيغمي،    عقل از کف داد 

در کنار درخت چنار، درخت سرو نيز به عنوان نماد تکرارشونده در این داستان است  

شود؛ زیرا که او از نسل شاه سرو یمني است. در  الحيات نيز دیده ميکه حتي در تبار عين

عيننامه دارابجای  جای شده،  تشبيه  سرو  به  را  الحيات  او  جبين  »سرو  فيروزشاه  است. 

 و گفت: (  242:  1341)بيغمي،  ببوسيد« 

ــرو آزاد  ــاش ای س ــازه ب ــم ت ــو دای  »ت

 جهــان خــرّم بــروی صــبح خنــدت
 

 سرت سبز و رخـت سـرخ و دلـت شـاد 

ــدت« ــرو    بلن ــایة    س ــک در    س  فل
 (149:  1381)بيغمي،                      

پاکدامني و  نجابت  و  بودن  مي  دوشيزه  قرار  باروری  والهة  درخت  با  پيوند  گيرد،  در 

 . (308:  1380)هال،  نشانة مریم عذرا در بکرزایيِ مقدّس است  نخل درختطور که همان

چهره و  نوروز«  و  عيد  »آرایش  چون  اوصافي  استعارة  ذکر  و  سوری«  گل  »چون  ای 

او    (. 553:  1341)بيغمي،  دهد  افروز را با طبيعت پيوند مي»سرو سهي« و »سرو روان« جهان

شود و »در آن درّه صدهزار درخت و علف از گوش مرکب  ای بزرگ مياز نوزادی، در بيشه

و درپيوند    شاخة زرّینزار دیانا در کتاب  گر بيشهاین امر تداعي  که(  270)همان:  گذشت«  مي

شخصيّت زردة جادو نيز با مظاهر گياهي در پيوند است؛ محل اقامتش    .با الهة مادر است

است و »بر در قصر درختي بود بلند و   (219:  1341)بيغمي،    ای »مانند بهشت برین  ...«جزیره 

 .(220)همان:  ای ساخته« در زیر درخت دکانچه

 ستاره   -1-3

رابطة ستاره با الهة باروری، آب، سپيدی، رویش، زیبایي و عشق انکارناپذیر است و در  

)تفسير قرآن پاک،  پرستي دارد  کاری اغواگری، مکر و شهوتروایت »هاروت و ماروت« خویش

قابل  (.59:  1348 او  طالع  در  )زهره(  طرب  و  عشق  الهة  با  فيروزشاه  به  پيوند  است؛  بررسي 

گفتة طيطوس او »زود عاشق شود که طالع در پنجم دیدم و پنجم طالع زهره یافتم... از  

الگوی سفر  که نمایانگر کهن  (9:  1381)بيغمي،  برای عشق و محبت سفری در کودکي کند«  

 قهرمان و تشرّف او است. 
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چنگ   در  »بربطي  کردی«،  جمال  دعوی  که  نداشتي  آن  زَهرة  »زهره،  جملات  در 

نواخت« و »چنان سازی در دست در برابر فيروزشاه در خواب پدید آمد«، »مگر زهرة مي

آمده فرود  خضرایي  قبّة  از  که  که  »عين(،  16:  )همانای؟«  زهرایي  بود  آن  قاعده  را  الحيات 

کردی«   عيش  و  خوردی  شراب  شب  همه  ذکر  توصيف(  42)همان:  شب  در  نویسنده  های 

داستان صفت  . گر زهره و خنياگری اوستالحيات، تداعيجمال و طرب عين های  در طول 

شده ذکر  به کرّات  غرب  و  شرق  حضرت ملکة  و  آفاق  السّماء« در    ملکة  »ملکه  یادآور  که 

تصویر، »چون وقت سحر   گونه که اینهمان(.  243:  1341)بيغمي،  وصف الهة عشتاروت است  

تداعي برآمدی«،  قصر  بام  بر  است  شدی،  صبح  ستاره  طلوع  در    (.42:  1381)بيغمي،  گر  او 

ای که در  و »هر فتنه  (784)همان:  گری مانند زهره »بلای جانست و فتنة آخرزمانست«  فتنه

 (. 60)همان:  عالم شد، همه را سبب او بود«  

افروز نيز رمزی از خورشيد و تابندگي اوست؛ » توگفتي که خورشيد تابانست  نام جهان

آمده پدید  بيکه  فيروزشاه...  ماهاست.  آن  برای  از  برخاست«  اختيار  جمال  خورشيد  روی 

 .(243:  1341)بيغمي،  

 عدد سه و شکل مثلث  1-3-1

دیگر نماد مرتبط با ستاره و الهة مادر عدد سه و شکل هندسي مثلث است. این عدد   

طبيعي   پایة  »سه،  اعتقاد کاسيرر  به  است.  وحدانيّت  نوعي  با  همراه  روحانيّت  و  نور  بيانگر 

سه بطن  در  آساني  به  هم  هنوز  فرزند  و  مادر  روحپدر،  پسر،  خدا،  انگارشي  القدس  گانة 

بيغمي مهمترین تجليّ این نماد بر    نامه دارابدر    (.241:  1378)کاسيرر،  تشخيص است«  قابل

دان قدرت بر  الحيات این گونه است که »بر روی ماه او، سه خال مشکين از غاليهچهرة عين

چاه زنخدان«   در  یکي  و  رخسار  بر  دو  ماه داشت.  چون  با    (.20و    16:  1381)بيغمي،  عارض 

شود. بر اساس گفتار دمشقي در  تصوّر جایگاه این سه خال بر روی چهره، مثلث ایجاد مي

باشد ... و آلات گوناگون نوازندگي و  ، هيکل زهره نيز » مثلث شکل و کشيده مينخبه الدّهر

دارانش همواره سرگرم بازی و  خورد و پردهشادماني و سرمستي در آن بسيار به چشم مي

 (.  62:  1357)دمشقي،  اند و بيشتر دوشيزگان زیبارویند«  مشغول نواختن عود و چغانه

نيز نمادینه شده بار خواب  رمز عدد سه در خواب فيروزشاه  یک شب سه  او در  است؛ 

الحيات  . در سوی دیگر داستان عين(17:  1381)بيغمي،  الحيات را دید و بر او عاشق شد  عين
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نيز در سه شب، سه نقاشي از فيروزشاه در حال چوگان زدن، نبرد با شير و نشسته بر تخت  

   (.44  -42)همان:  زرّین و تاج شاهي بر سر نهاده بر تنة درخت دید و عاشق شد 

بر اساس نظر اوزنر، این عدد پایان رشتة اعداد بود و از این رو، بيانگر کمال و کليّت  

الحيات بيانگر کمال  ؛ به این ترتيب سه خال چهرة عين(240: 1378)کاسيرر، است  مطلق شده

زیبایي او، سه بار دیدن خواب و سه بار دیدن تصویر فيروزشاه، نمایانگر نهایت و کمال در  

افروز  الحيات و جهانعشق این دو است. عدد سه در ترکيب عشق مثلثي فيروزشاه و عين

نفر   واسطة  به  راه عشق،  در  بسيار  سفرهای  از  دو پس  این  زیرا که  است؛  تحليل  قابل  نيز 

رسند. ازدواج فيروزشاه، با هر دو زن که تجسّمي از الهة  افروز به وصال ميسوم، یعني جهان

 مادر هستند، بيانگر کمال وصال ایزد و الهه و تداوم سلسله پادشاهي است. 

 زنداني شدن  -2

که   است  تکرارشونده  الگوهای  از  یکي  گياهي،  ایزد  شدن  زنداني  و  مرگ  تبعيد، 

های بارز آن هستند. این نمایه در  ، سياوش، دوموزی، تموز و یوسف در چاه نمونه1زیریسوا

برخي اساطير برای محبوس شدن الهة باروری نيز توسّط دیو خشکسالي، اهریمن سرما یا  

تبعيد، ترس از  ،  الحياتعيندلباختگي    نامهداراباست. در  ملکة جهان مردگان، تکرار شده

: 1381)بيغمي،    حبس شدن در اعماق زمين به دليل آن عشق تنبيه به خاطر دلباختگي و  

، زنداني شدن او توسّط الهة دوزخ  دموزی بابليدلباختگي او به  ایشتر و  روایت  یادآور  ،  (617

مایه  شود. این بناست که در سودابه، زليخا، سيتا در حماسه رامایانا و منيژه نيز دیده مي

آبان شدن  حبس  و  عيّار  سمک  داستان  شدهدر  تکرار  نيز  همانند  عين  است.دخت  الحيات 

مين دراز کرد تا آن خادمان درآمدند و آن زنجير طلا را  ایشتر به اسارت تن داد و »پای سي 

نهادند«   خوبان  شاه  پای  و  (.  618)همان:  بر  بيهوشانه  داروی  با  شدن  بيهوش  موتيف 

چاه  (784)همان:  شدن  ربوده در  افتادن  سردابه،  به  پناه  کشيده  (،  59:  1341)بيغمي،  ،  بند  به 

او حتي برای    نمودی از این الگوی تکرارشونده است.(  171)همان:  ای ميان دریا شدن در قلعه

   (.763:  1381)بيغمي،  رسيدن به فيروزشاه، با مکر و نبردی صوری، خود را اسير ایرانيان کرد 

در است؛  الهه  واسطة  به  گياهي،  ایزد  مرگ  دیگر  طرف  به    نامهداراب  از  فيروزشاه  نيز 

-او هم  (.161)همان:  جای او اسير زندان شد  الحيات، بهسبب کشتن پانزده غلام توسّط عين

سياوش   رویش  چون  عکس  از  که  چهارده  شب  ماه  »چون  و  است  زیبایي  نجابت،  مظهر 

 
1- Osiris 
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)همان: رو آب بر رخسار چکان کرده«  سردابه روشن شده بود در بند کشيده و آن جوان ماه

از    بيرون آمدن   از جهان مردگان،   او  بازگشت   مرگ ایزد گياهي،  این الگو تکرار الگوی  (.195

زندان رهایي  آتش،   فرمانروا  است  از  به  رستاخيز  نيز  او    رسيدن ي  یو  و  رویش  از  نمودی 

 . است طبيعت

 آیين سوگواری   -3

آیين بهار  اعتقاد  به  سياوش   سوگ   های به    ستایش    و   کشاورزی   عصر  فرهنگ  مربوط 

»  هستند   باروری   خدایان جانوران  و  و  طبيعت  در  بارورکنندگي  مظاهر مادی  مني  و  باران 

همان مي بودند.  بارور  را  زن  مني  که  ميگونه  بارور  باران  نيز  را  زمين  الهة  و  کرد،  ساخت 

  نقش   ،داشت  وجود  خاص  ایرابطه  کشاورزی   امر  و   مادر  الهة–که ميانِ زن با زمين    جاازآن

  های اسطوره  این آیين در   (.429:  1395بهار،  )  بود«  اصلي   عزاداری  در  و  زاری   و   شيون  در  زن

عنوانميان با  که    1آکيتي   یا  آکيتو  آیين  رودان  بود  مي  بهار  هر  از  پيش  رایج  شد.  برگزار 

و بازگشت    بهار  ها دررستني  دوبارة   تولّد  سوگواری بر مرگ ایزدان دوموزی و تموز، موجب

مي باروری    .شودایشان  و  زایش  موجب  که  است  باران  طبيعي  نمود  اشک،  بهار  اعتقاد  به 

مي در طبيعت    گریه  تموز  مرگ  بر  شده   یاد  اسرائيلبني  زنان   ( 11/8)نبي  حزقيال   شود. 

آمده هنگام دانه چيدن گریه کنيد تا خداوند به شما برکت بدهد. در    تورات در  کنند و  مي

 .(272-271:  1395)بهار،   آوری است فرهنگ ما نيز عزاداری و گریستن نماد باران

« بهار  تعبير  هستند«  به  آب  خدایان  همان  گریان  و    (429:  1395)بهار،  خدایان 

ميعين فيروزشاه  فراق  در  روز  همه  و  تن  »تنهای  و 217:  1341)بيغمي،  گریست«  الحيات   )  

یابد. آیين  الحيات تجليّ ميشود که نام آب در عينتر ميگاه محکماین پيوند با الهة آب آن

چون » فریاد از نهادش برآمد، دستها بر روی ميزد و  نامه با جملاتي همسوگواری در داراب

»  ( و  179:  1381)بيغمي،  گزید ... از غم فيروزشاه بيمار شد«  مو ميکند و انگشت بدندان مي

مي دریغ  ازیشان  گریستند،  بسيار  شهر  شدن«  خلق  خواهند  کشته  زاری  به  که  خوردند 

ایشان    (166)همان:   بهر  از  و  بودند  انداخته  پيش  در  سرها  مجلس  اهل  »جمله  و 

یادآور زاری مردم بر سياوش در هنگام ورود    است کهبيان شده(  168)همان:  گریستند«  مي

زاد هر دو در ميان خاک و خاکستر  به آتش است. در ایران نيز »مادر فيروزشاه و مادر فرخ

 
1- Akiti/ Akito 
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  بر  ایزیس  عاشقانة  زاری  و  عزاداری  و  جادویي  مراسم. این امر یادآور  (188)همان:  نشستند«  

 انجامد. مي او مجدّد  شدن زنده به جنازة اوزیریس است که

 آیين ازدواج مقدس  -4

-راجع به تعداد زیادی از اعمال تشریفاتي به شناسيدر مردم  1اصطلاح ازدواج مقدّس 

مي اقداميکار  را  جنسي  عمل  که  مي رفت  حيات  تداوم  برای  از  لازم  اصطلاح  این  شمرد. 

و   2است که خلقت جهان طبيعت را حاصل ازدواج پدران آسماني شده  اخذ   حکمت باستان 

زميني  »  دانستندمي  3مادران  نيز  ایراني  اساطير  در  بوده  که  آسماني  خدای  نطفة  کيومرث 

مي سپندارمذ  باروری  باعث  که  غفراني،  «  شوداست  و  مهرکي  الياده  (.113:  1393)  تعبير    به 

رسد. به  »آفرینش یا به کمک پيوند مقدّس و یا مرگي سخت و قرباني شدن، به کمال مي

  (.189:  1374)الياده،  عبارت دیگر آفرینش به جنسيّت و قرباني وابسته است« 

باروری الهة آب  ، الهة  ماه، زایمان و برکت دهندة نسل زنان و مردان صرفاً    نيست؛   ها، 

-او به عنوان بانوی بيشه  .که تجسّم انساني حيات طبيعت، اعمّ از حيواني و گياهي استبل

است وحشي  و  اهلي  حيوانات  صاحب  ویژگي  .  (190:  1383)فریزر،    زار،  آشکارترین  از  یکي 

به همين دليل همواره در کنار الهة باروری، همسری    ؛گياهان، چرخة مرگ و حيات است

کند؛ امّا تنها با  شود که جان خود را برای ادامة حيات طبيعت فدا ميبخش دیده ميبرکت

در  گونه که  . همان(77: 1387)ژیران،  شود  دو، باروری و حيات طبيعت تضمين مي  وصلت این

ول بارش باران و باروری خاک بود و  ؤمس  )تجسّم درخت و ایزد گياهي(  جوامع ابتدایي، شاه

مقدّس   مي  اوازدواج  انجام  باور  همين  مبنای  بر  ملکه  ملکه فيروزوصلت    ،شدبا  و    شاه 

 است.ایزد گياهي و ایزدبانوی باروری  الحيات نيز تجسّم وصلتعين

یکتموز   سال  هر  بازمي در  زمين  روی  به  به روز  مراسمي  روز  آن  در  و    نام   گردد 

  بابليان بر این باور بودند که ایزد،  روایت هرودوتگردد. بنابر  اجرا ميتو« یا »اکيتو«  »تکيم

هم  گياهي  بود،  ایشتر  نمایندة  که  بانویي  پریستار  ميبا  ؛  320:  1390)هرودوت،    کرد خوابگي 

افروز در  الحيات و جهانجا که عيننيز از آن  نامه دارابدر  .  (191:  1387ارفعي،  چنين ر.ک:  هم

اتّحاد با یکدیگر، تکرار الگوی الهة باروری هستند، ازدواج این دو با فيروزشاه، با پيوند الهه و  

 ایزد گياهي قابل تطبيق است.

 
1- Sacred marriage 
2- Sky- Fathers 
3- Earth- Mothers 
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ميان اساطير  ورود رودان  در  فعاليّت  ایشتر  با  تمام  جهان زیرین،  قلمرو  جنسي  به  های 

متوقّف   زمين  نرّ  شد.ميروی  نه  مي»  سوار  ماده گاوی  بر  ...شده گاوی  جوان در    ؛  مردان 

رفتند«  خوابيدند و دختران در کنار دوستان دخترشان به خواب مياتاق خصوصي خود مي

خطر  این  ؛  ( 94:  1385کال،  )مک به  شدیداً  زمين  روی  بر  را  حيات  ادامة    . انداختميامر 

جهان زیرین  سرانجام ملکة  عفو  مورد  زندگاني،    گرفت ميقرار    )ارشکيگال(  ایشتر  آب  با  و 

مه نيز فيروزشاه به  نادارابدر    (.96  -95)همان:  آورد  دست ميدوباره قدرت آسماني خود را به

ها و به  شود و بازگشت او پس از فتح قلعهریختن آب سفيد از بند طلسم زردة جادو رها مي

ها،  ها و پيروزی در جنگ ها، رهایي از بندها و سردابهها و شکستن طلسمدست آوردن گنج

 کند.بازگشت ایزدگياهي را تداعي مي

مراسم استقبال از او در شهر قيصریه، شباهت زیادی به جشن سال نو آکيتي یا آکيتو  

عين جهاندارد.  و  فراهم  الحيات  را  جشن  این  مقدّمات  مادر،  الهة  تجسّم  عنوان  به  افروز 

»جهان راهکردند؛  سر  بر  مطربان  و   ... بياراستند  را  قيصریه  شهر  تا  کرد  حکم  ها افروز 

جامه قيصریه  مرد  و  زن  و  ميبنشاندند  شادکامي  و  پوشيدند  گوناگون  خلق  ای  که  کردند 

و رعيّت پادشاه عادل  بودند که  فيروزشاه راضي  از  عظيم  بود«  قيصریه  : 1341)بيغمي،  پرور 

فيروزشاه »در مرغزار فرود آمدند و خيمه و بارگاه زدند ... اول جملة خاتونان بخدمت    (.487

شاه و  آمدند  دریافتند«  فيروزشاه  را  طبيعت (  488)همان:  زاده  با  را  او  پيوند  تصویر،  این  و 

 کند.  محکم مي

]به[ زین زر و  آیين نحوة حضور فيروزشاه است که »  از دیگر تصاویر قابل توجه در این

رکاب زر و لجام زر گلگون را آراسته. فيروزشاه قبای زربفت پوشيده بود و کمری از یاقوت  

بود«   سرنهاده  بر  مرصّع  تاج  و  بود  بسته  ميان  بر  قبای    (489)همان:  سرخ  با  او  ظهور  که 

شود. تشبيه گياهي »مثل  زربفت و تاج مرصّع، آغاز سلطنت ایزد بر روی زمين را یادآور مي

برای فيروزشاه، نمادینه کردن او با طبيعت و شکوفایي  جا(  )همانگل صدبرگ شکفته بود«  

بر گلگون  بر مرکب گلگون    » فيروزشاه    است. از اطلس سبز  بود و برگستواني  سوار گشته 

ميان اسب و آب که مظهر    هایشتآیدنلو با استناد به    (.1341:489)بيغمي،  انداخته بودند«  

باروری و  کردهرویش  برقرار  پيوندی  آیدنلو،  استست،  سرخي    (.24:  1384)  تصویر  این  در 

شاه  نه    -مرکب  بل   دهندةنشانایزد،  تداعيآب،  گياهي  که  ایزدان  خون  سرخي  کنندة 
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شود  است که موجب باروری مي  3، دیونيزوس2بل ، سي1سياوش، اوزیریس، آدونيس، آتيس

 کند.و برگستوان سبز مرکب گلگون نيز سبزی گياه را در ذهن تداعي مي

 الحيات و فيروزشاه تباری عين گياه توتم گياهي و  -5

الهة مادر تجسّمي از  و  در تاریخ دیني اقوام کهن، پرستش درختان اهمّيّت فراواني دارد

و زنجير   بودترین شکل آن  او ناقل خون قبيله به خالص  بود.  نيروی زایندهزمين و  درخت،  

به خانواده  مياتّصال  فروهر    (.11  -6:  1375)ستاری،  فت  رشمار  باستان،  ایرانيان  باور  بنابر 

نهاده شده تازه و زیبا  بلندی آدمي  به  بود که پدر و مادر زرتشت  زرتشت در شاخة هومي 

صددر  ؛  560:  1357)گردیزی،  پس از ازدواج، به سوی این درخت هدایت شده و آن را برگرفتند 

گياه  (6/1  زادسپرم،؛  6-80/1  بندهش، از  رمزی  خود  این  زرتشت  و  شجرة  جاودانگي  و  تباری 

  معصوميّت مقتول است. در  برای   دليلي  و  تباری گياه  خون نيز  از  گياه   مایة رویيدناست. بن
گياه  نامهداراب گونهبيغمي،  به  عينتباری  نسبت  است.  تحليل  قابل  دیگر  با  ای  الحيات 

همانند  باغش  چنار  ميرای  ملکة    درخت  همان  زاربيشه فرمانروای  که  است.  درخت  گونه 

که  مي   الهه   مقدّسي  حراست  آن  مياز  انگاشته  دیانا  خاصّ  تجسّم  : 1383فریزر،  )د  وشکرد، 

عينجهان(،  81 و  بيشهافروز  و  باغ  ملکة  نيز  همانالحيات  هستند.  خود  شاخة  زار  که  گونه 

بيشه در  تعيينزرّین  دیانا،  اصلي  زار  عامل  نيز  باغ  این  درخت  است،  الهه  همسری  کنندة 

 الحيات با فيروزشاه و ایجاد عشق ميان آنها است.نخستين دیدار عين

الياده   باور  گياه»قطعيبه  ظاهراً  دست،  این  از  سرّی  مناسبات  نسبت  ترین  یا  تباری 

نسبي یا دودماني، با کيش پرستش ماه پيوند  بردن دودمان ها به نوعي گياه است. درختِ 

دارد  گفتمي(.  286:  1374  )الياده،  «تنگاتنگي  گياه  توان  نمودهای  از  دیگر  تباری  یکي 

یمني  عين سرو  شاه  نوادة  او  اوست.  تبار  و  نسَب  درخت  (  19:  1381)بيغمي،  الحيات،  که 

ميهميشه سرو،  باشد.سبز  او  گياهي  توتم  چون    تواند  مقدّسي  درختان  همتای  سرو  این 

همه طوبي،  این  سدره،  از  هریک  است.  فيروزشاه  نسل  افزایش  عامل  زرتشت  سرو  تخم، 

انسان تخمة  دربردارندة  موجودات  درختان  مادر  نمادین،  صورت  به  و  هستند  گياهان  و  ها 

گونه که فرزندان فيروزشاه و نوادگان شاه سرو، به منزلة شاخ و برگ شوند، همانتلقيّ مي

 
1- Attis 
2- Sibel 
3- Dionysus 
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توان تجميع عناصر سرو، آب در کنار الهة باروری را به  مي الحيات هستند.الهة عين -درخت

 عنوان عامل تداوم شجرة دودماني و سه ضلع مثلث باروری و تداوم حيات دانست.  

 
 دختر شاه                                                                   زن                                       

 

 

 
   شاه سرو        معنای چشمة زندگي                                        درخت                                           آب           

                                الحيات           در نام عين                                                                       
 

 

 : مثلث رویش و زایش طبيعت و تبار پادشاهي 1نمودار  

 

بيغمي    نامةدارابکند،  که فرمانروای بيشه از تجسمّ درختيِ دیانا محافظت ميچنان هم

خورد و در نهایت، فيروزشاه  الحيات رقم ميدرخت عين-نيز حول تصاحب و حفاظت از مادر 

مي ميدان  دودمانشود.  پيروز  گسترش  و  نسل  تداوم  در  طلایي  در    عامل  پادشاهي 

، ازدواج آیيني فيروزشاه با الهة باروری است؛ او که تجسمّ آب و درخت است و با  نامهداراب

 بخشد.  تولد بهمن شجرة پادشاهي فيروزشاه را تداوم مي

 

 گيری نتيجه 

توان نفوذ و ادامة حيات عناصر اساطيری  با تحليل نمادهای مرتبط با الهة باروری، مي

های عاميانة فارسي مشاهده کرد؛ امّا کمال  رودان را در قالبي نوین در حماسهایران و ميان

نميشخصيّت دیده  داستاني  عناصر  در  اساطيری  بروز  های  برای  مادر  الهة  گویا  و  شود 

عينخویش زن،  اصلي  شخصيّت  دو  پيکر  در  خود،  متقابل  جهانکاری  و  افروز  الحيات 

ترین نمادهای مرتبط با الهة باروری است که در  کند. آب و ستاره از اصليپيکرگرداني مي

محکم را  ایشان  پيوند  متني،  استعارات  و  است  شده  نمودار  اصلي  دوشخصيّت  این  تر  نام 

کند. در ارتباط با آب، کارکرد دوگانه و متضاد الهة باروری قابل تبيين است که بر این  مي

های  کاریای در تاریکي است، در پيوند با ماه و با خویشالحيات که چشمهاساس، نام عين

کنش و  سوگواری  با  زیبایي،  نيز  افروز  جهان  و  مادینه  روان  نمودار  منفعلانه،  های 

مثلث رویش و  
 زایش 

مثلث زایش  
تبار شاه سرو  

 یمني 
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کنشکاریخویش و  جنگاوری  دلاوری،  مادر  های  الهة  مردانه  روان  نمایانگر  فعّالانه،  های 

 است.

کارکرد نماد درخت در رابطه با فيروزشاه و پرورش او در باغ، او را با الهة مادر درخت  

بانو، ایشان را تجسّمي از الهة  دهد و کاربرد نمادهای گياهي در رابطه با این دو بغپيوند مي

الحيات، توتم گياهي او به  دهد. علاوه بر آن تجلّي درخت سرو در نيای عينجنگل نشان مي

آید. عدد سه و مثلث که یکي از نمادهای مرتبط با ستاره و الهة عشق است، در  شمار مي

برای عاشق  های سهاش، خوابالحيات، مثلث عشقي فيروزشاه و دوملکهچهرة عين او  گانه 

عين بر  ميشدن  دیده  فيروزشاه  از  تصویر  سه  دیدن  و  و  الحيات  تماميّت  نمودار  که  شود 

 کمال در زیبایي، وصلت و عشق است.

مقدّس   ازدواج  و  سوگواری  آیين  گياهي،  ایزد  اسطورة  با  داستان  این  مرتبط  عناصر 

به زندان مي معصوميّت  اوج  از زیبایي است که در  او نمادی  افتد. تبعيد، گم شدن،  است. 

اسارت، زندان، طلسم شدن، گرفتار جنيّان شدن، هریک رمز و الگویي تکرارشونده از مرگ  

الحيات  ایزد گياهي و هبوط او به جهان مردگان است. بازگشت فيروزشاه و ازدواج او با عين

نيز رمزی از بازگشت ایزد گياهي و ازدواج با الهة باروری است که سبب باروری و گسترش  

 شود. شجرة پادشاهي مي
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